
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی اسالیب تاکید و کارکرد های آن در سوره یوسف علیه السلام از منظر علم نحو و بلاغت

 

   4، فرهاد صیامی ایواتلو3، شهریار گیتی2، مهرداد آقائی1محمد سعادتی                         

 چکیده 

شاده   قرآن کریم کتابی است جاودانه و از جانب پرودگار متعال برای هدایتگری و رستگاری انسانها با بهترین الفاظ و شیوه بر قلب پیاامرر ناازل  
است. همواره جنره های مختلف قرآن از جمله؛ فصاحت و بلاغت آن مورد توجه پژوهشگران و متخصصاین للاود دینای قارار گرفتاه اسات. از       

پژوهش حاضر در صدد اسات تاا باا بهاره      است. مورد توجه در این زمینه بحث مربوط به اسالیب تاکید به کار رفته در آیات قرآن  پژوهش های
تحلیلی، ابتدا به بیان برخی از ابزارهای گونااگون موکادات و محلتاات آن و اساالیب      -گیری از روش کتابخانه ی و با تکیه بر شیوه ی توصیفی

ته شده در آیات سوره یوسف )للیه السلاد( را از منظر للم نحوی و بلاغی مورد بررسی قرار دهد و سپس به بیاان کارکردهاای   تاکید به کار گرف
گرفتاه  هر کداد از اسالیب تاکید در هر یک از آیات بپردازد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ابزارهای مختلف تاکید در اکثر آیات به کاار  

 دهنده این است که خداوند برای اهمیت موضوع و متتضای جمله آنها را به کار برده است.  شده است و نشان
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 مقدمه

قرآن کریم کتابی است که همواره در طول تاریخ اسلاد مورد استفاده مسلمانان و غیر مسلمانان گشته است. این کتاب متدس زبان ارتراطی 
بیان اهداف و متصود خود از روشهای مختلفی بکار برده است که یکی از این روشها که زینت  خالق نسرت به انسانهاست. خداوند بزرگ برای

بخش کلاد شده است تأکیدات است. پر واضح است که  هر یک از این تأکیدات با اهداف و  بیانی بی نظیر آورده شده است. غرض از تأکید، 
و فراموشی در کلاد است. از این رو مفسران و اندیشمندان در حوزه قرآنی به بررسی و  تثریت امر تکرار شده در نفس شنونده و رفع مجاز یا سهو

توان به نولی از آن به الجاز قرآنی یاد اند. تأکیدات گوناگونی که در قرآن کریم به کار گرفته شده است میتحلیل آن در  رمز و راز آن پرداخته
 کرد؛ زیرا خداوند متعال، آن را برای اهمیت و جایگاه موضوع ، درک و فهم مخاطب با بهترین شیوه ممکن به کار بسته است. 

 بیان مسئله

یب از مراحثی للود قرآنی که همواره مورد توجه مفسران و پژوهشگران در زمینه بلاغت و نحو مورد توجه قرار گرفته است مراحث مربوط به اسال
ه م بتاکیدات است. هر زبانی ابزار های گوناگونی برای تاکید و تتویت امر متروع خود دارد و آن را برای بیان و غرض خود در جهت التای مفاهی

 کار می گیرد. ، کتاب قرآن ،کتابی است که به زبان لربی از جانب پروردگار متعال نازل شده است و دارای بیشترین اسلوب تأکید بوده و از
انسجاد و استواری و الجاز لفظوی و معنوی خاصی برخوردار می باشد. اهمیت این موضوع ازاین روست که کلمات تأکیدی در موضولات مطرح 

لی بر للم محکم خداوند و همچنین دلیلی بر معجره و شگفت انگیز بودن این کتاب آسمانی است که آن را نسرت به سایر کتب برتری شده دلی
 داده است.  

 :سوال پژوهش
 کدامیک از انواع تاکیدات در سوره حضرت )للیه السلاد( از بسامد بالایی برخوردار است؟

 پیشینه و ضرورت تحقیق   

وهشی یا مورد موضوع بررسی اسالیب تاکید در سوره یوسف للیه السلاد  و بیان کارکرد های آن  از منظر للم نحو و بلاغت  هیچ پژتاکنون در 
 اما پژوهش هایی مشابهی نزدیک به این موضوع صورت گرفته است که می توان موارد زیر را از آن جمله یاد کرد: تحتیتی صورت نگرفته است

( اسلوب تأکید غیر مصطلح در للم نحو با نمونه های قرآنی، ، استاد راهنما جلال مرامی، دانشگاه للامه طراطرایی، 8811) فاطمه طراطرایی -
 های خارجی(، این پژوهش در هفت فصل تتسیم بندی شده و موارد مختلف تأکید  مورد بررسی واقع شده است. )دانشکده ادبیات و زبان

. در این 5( زیرا شناسی اسلوب تأکید در سوره ی یوسف )ع(، فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی شماره 8893حجت رسولی و قادر قادری ) -
 پژوهش تنها سوره حضرت یوسف )ع( مورد بررسی قرار گرفته و روش کار به صورت موضولی تأکید بوده و با کار بنده مشابهتی ندارد.

آن در قصص انریاء)للیهم السلاد(، استاد راهنما، سید محمد اماد زاده، دانشگاه فردوسی مشهد، ( بلاغت تأکید و کاربرد 8893محترد ترخاصی) -
)دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری(، شیوه کار براساس انتخاب آیه مربوط به هر یک از پیامرران بوده و ترتیب آیات طرق سور 

 قرآن همراه با ترجمه است.
بررسی ساختار اسلوب حصر در گزیده ای از آیات قرآن کریم، ، استاد راهنما حسین یوسفی آملی، دانشگاه مازندران،  (8891مصطفی لیالی ) -

 های حصر را مورد کاوش داده و براساس کاربرد آن به نگارش پرداخته است.)دانشکده للود انسانی و اجتمالی(، در این تحتیق پژوهشگر اسلوب
انجاد شد و طرق نظر ایرانداک و سیویلیکا این موضوع تا به حال کار نشده است، هرچناد کاه موضاولات مشاابه و      با توجه به بررسی هایی که

 مرترط با این موضوع قرلا کار شده است.



 
 
 
 
 
 
 

 انواع تأکید و ذکر  برخی از  ابزارهای تاکید  :
السلاد( با استفاده از تفاسیر مختلاف و کتاب هاای معترار     در این پژوهش سعی شده است تا تأکیدات آیات قرآنی در سوره حضرت یوسف )للیه 

اسلامی مورد بررسی واقع شود و به شأن نزول آیات و کارکرد های آن در حد وسع پرداخته می شود. . انتظار می رود کاه ایان پاژوهش جهات     

مصادر  « توکیاد » تاکید در لغت بیان کارده اسات   سیوطی در معنای . استفاده دوست داران للم در حوزه للود قرآنی مفید و مثمر ثمر واقع گردد

است که دو لغت به یک معنا به معنی محکم کردن است.در اصطلاح نحوی: تأکید یا توکید تابعی بارای تثریات و   « أکّد»و تأکید مصدر « وکّد»
که واژه و خاود لفاد در جملاه    لفظی این تتریر امری متروع خود در کلاد است و به دو گونه تتسیم شده است: تأکید لفظی و تأکید معنوی.تأکید

این گونه تأکید و تکرار لفد باه منظاور   « کلاَّ إذا دکَُّتِ الاَرضُ دکََاً  دکََاً » فرماید: لینا تکرار می شود. مانند این آیه شریفه که خداوند متعال می
     (.                                                                                                                           813: 1،ج 8838می شود. )شرتونی، در زمانی است که احساس بی خرری و بی اطلالی شنونده ذکر« بیان و تحتق مفهود »

 تأکید لفظی:  
« زید»دوّد تابع و تأکید براى « زید»فالل، « زید»فعل، « جاء»لرارت است از تکرار لفد سابق؛ مانند: جاء زید زید. در این مثال  تأکید لفظی؛
این تأکید در ضمیر متصل، حرف، مضاف، جمله، : گویدسیوطی می. که همان تکرار لفد اول است تأکید لفظی نولی از تأکید است اولّ است.

 . (835 : 3ق ،ج8833)سیوطی، . رفه، اسم ظاهر، ضمیر و نیز تأکید اسم، فعل و حرف استکلاد، نکره، مع

 :تأکید معنوی
معنای جمله بر خلاف ظاهر امر رفع توهم نموده و جمله « نفس، لین، کلا، کلتا، کل، جمیع و لامه»زمانی که در جمله الفاظ ِمخصوصی چون  

محتتین با شیوه های مختلف در کتاب (. 891: 3، 8813)ابن لتیل، « . خود امیر نزد من آمد –جاءنی الاَمیر نفسه »مؤکدی را بسازد. مانند: 
آئین بلاغت: شرح مختصر در ،  لرارت است از تأکید به وسیله برخى الفاظ خاصحوی خود به توضیح و تفسیر تأکید معنوی پرداخته اند. های ن

آورد تا سامع توهم مجازگوئى در گاهى براى دفع توهم تجوّز است یعنى متکلم در کلاد خودش تأکید می  المعانى، آمده است که تأکید معنوى
سامع باورش نمیشود که خود والى زائر باشد و احتمال میدهد متکلم « زارنى الوالى»گوید متکلم می« زارنى الوالى نفسه»نکند مانند  کلاد متکلم

 . (883: 8838را می آورد.)شیرازی، « نفسه»مجازگوئى نموده و بجاى آنکه غلاد والى بگوید والى گفته متکلم براى دفع این تجوّز کلمه 

 : اِنَّ و اَنَّ

این دو حروف از حروف مشره بالفعل هستند و به اتفاق نحویان .باشد  مى« إنّ»حرف یکى از کلماتی که در زبان لربی بیشتر استعمال شود  
(. بنابراین در هر شرایطی که در مرتدا و خرر لمل کنند به جز تأکید ، معنای دیگری را 59: 1حرف تأکید به حساب می آیند. )ابن یعیش، بی تا، ج

انَِّ العلمَ » لث تتویت و تثریت معنی می گردند. مثلا هر گاه بگوییم افاده نمی کنند. هریک از این ادوات در واقع جایگزین تکرار می شوند و با
 (. 535: 8813با این تفاوت که لرارت اول موجز و مختصرتر است. )فاضلی، « العلم مفید العلم مفید » مثل این است که گفته باشیم « مفیدٌ 

 لای نفی جنس:

، )ولی از هفت جهت فرق « إنّ»فى جنس که لامل بوده و لمل آن همانند لمل ن« لا»از جمله حروفی است که برای تأکید وضع شده است.
به « لا»دارد.(که نصب اسم و رفع خرر است است و این لمل وقتى است که اراده گردیده شود نفى وقوع خرر براى جنس اسم آن به واسطه 

که دو احتمال « لا رجل فی الدار»به خلاف: «  إله موجود إلّا اللّهلا» دیگرى در لرارت داده شود، مانند طور قطعى و صریح بدون این که احتمال
نفى جنس است. ب: یک نفر مرد در خانه نراشد هرچند ممکن است دو مرد و بیشتر « لا»دارد: الف: اصلا مردى در خانه نراشد، که همان معناى 

 (.18و13،: 8 ، ج8813در خانه باشد. )صفایی،



 
 
 
 
 
 
 

 قد: 
کند و معادل  اگر پیش از فعل ماضی بیاید، فعل را تأکید می»آید، امّا  هم بر سَرِ فعل ماضی و هم بر سرَِ فعل مضارع می از حروفی است که« قد»

(. اماّ صاحب 11: 8818)ناظمیان، « گر قانون یا حکمی قطعی باشد تواند بیان آن در فارسی، ماضی نتلی است و همراهی قد با فعل ماضی می
کند؛ به لرارت دیگر، هرگاه قَدْ را بر سرَِ ماضی آوردیم، آن فعل دیگر در معنای  قَدْ معنای ماضی را به حال نزدیک می :است معتتد النّحو الوافی

قَدْ گاهی )و غالراً و شاید در زبان لربی معاصر( هیچ »(. امّا آذرنوش معتتد است: 58: 8، ج 8933حسن، ) «گذشتة نزدیک است، نه گذشتة دور
« قد»شناسی تأکید به وسیلة  (. زیرایی99: 8، ج 8833)آذرنوش، «. درآمدی فصیح و ادبی است برای سخن ندارد و تنها آغاز و پیش معنای خاصّی

 اختصاص به زبان لربی دارد. 

 ضمیر شأن:  

ر در جمله بعد آورده شود و براى تأکید و اهمیت مطلب مذکو ضمیر شأن و قصه لرارت است از ضمیرى که توسط جمله بعد از آن تفسیر مى
شود و هرگاه در جمله بعد از آن، مسندالیه یا مسند مذکر بود، این ضمیر نیز مذکر آورده  شود و به آن ضمیر حدیث و ضمیر امر نیز گفته مى مى
.  مسندالیه یا مسند در جمله بعد مؤنث بودو هرگاه  (8)الإخلاص: « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  » گویند، مانند آیه شریفه: شود و به آن ضمیر شأن مى مى

(.) 93الأنریاء: «)فَإِذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبصْارُ الَّذیِنَ کَفَرُوا »گویند، مانند آیه شریفه: شود و به آن ضمیر قصه مى این ضمیر به صورت مؤنث آورده مى
 (.858: 1 ، ج8813صفایی،

 ادوات ندا: 

 یزجلب نظر مناداست . ن یبرا یندادن به موضوع کلاد و همچن یتاو جهت اهم یختنبودن شخص مخاطب و بر انگ یدارب یاساسا برا اادوات ند
از  یشکل ییادوات در اسلوب ندا ینرو ا یناز ا  (.819ص  8سیرویه ج  )اشاره کرد . یندهشخص گو یتتوان در اسلوب ندا به التنا و اهم یم
الزمخشری ،  و 13-35، ص  3 جی ، طالسیو) .است یهو تنر یدتأک یبرا« ها ایُّ یا»  یبدر ترک«  یا» سازد . چنان که حرف  یرا محتق م یدتأک
 (. 331 :، ص 8 ج

 سین و سوف:

، این است «حرف تنفیس» گویند: و تخلص آن براى استترال است. نحویین که درباره حرف سین مى« الطى»دخول حرف سین بر فعل مضارع 
که این حرف بالث توسیع زمانى فعل مضارع است زیرا که یک بعد معنوى از زمان فعل مضارع، زمان حال است که زمانى بسیار قلیل و کم 

توسعه داده  شود و حرف سین زمان آن را طورى که فتط در زمان تکلم وجود دارد و به الترار آن فعل مضارع داراى زمانى ضیق و کم مى است به
گویند: حرف سین، حرف  تر از این لرارت نحویین درباره حرف سین، قول زمخشرى و غیر اوست که مى کند. و واضح و تردیل به استترال مى

 . (838: 3 ، ج8813کند.)صفایی،  تر است، زیرا که صریحا معناى این حرف و لملکرد معنوى آن را بیان مى استترال است، و از این جهت واضح

 ضمیر فصل:   

در کتاب مغنی الادیب آمده است: یکى دیگر از احکاد مهم و کثیر الاستعمال که به همین جهت در باب چهارد این کتاب مورد بحث و تحتیق 
 -8باشد: ىیا ضمیر لماد است که مراحث و مطالب درباره این ضمیر، در چهار مطلب و مسأله مطرح م  گیرد، احکاد مربوط به ضمیر فصل قرار مى



 
 
 
 
 
 
 

از جمله شروط آن : که دو شرط آن  احتمالات ترکیریه ضمیر فصل. -1محل الرابى ضمیر فصل. -8فایده ضمیر فصل. -3شروط ضمیر فصل 
مربوط به کلمه قرل از ضمیر فصل و دو شرط مربوط به خود ضمیر فصل و دو شرط دیگر از آن کلمه بعد از ضمیر فصل است.امّا آن دو شرطى 

اکنون و در حال حاضر در لرارت  اى که قرل از ضمیر فصل است، یا هم به کلمه قرل از ضمیر فصل است لرارتند از: باید آن کلمه که مربوط
از شروط دیگر؛ شرط اسم قرل از ضمیر فصل . اکنون توسط ناسخى، نسخ گردیده شده باشد مرتدا باشد یا اینکه سابتا و در اصل مرتدا بوده و هم

  (.851-853: 1 ، ج8813)صفایی،. ن اسم معرفه باشداین است که آ

 نون تأکید : 

شود، حرف نون است، و کلمات مردو به  در مغنی الادیب آمده است : یکى از حروف المرانى که درباره کلمات مردو به آن در للم نحو بحث مى
تأکید. ) صفایى،   کیل شده و آن حرف نون است، مانند نوناى است که از یک حرف الفرا تش نون مفرده: کلمه - 1 حرف نون بر دو قسم است:

و چون رتره «. نعم»اى است که از چند حرف الفرا تشکیل شده که اولین آنها حرف نون است، مانند  نون مرکره: کلمه -2 (.831: 8، ج 8813

  (389: 8، ج8933)الأمین،  شود. مفردات متدد از رتره کلمات است، در آغاز از نون مفرده بحث مى

 لن : 

کند و در کتاب انموذج نیز قائل  بر نفى فعل بعد، دلالت بر تأکید آن نفى نیز مى للاوه« لن»زمخشرى در کتاب الکشاف  بیان کرده است که 

 . (851: 8، ج 8813) صفایى،  .کند مى -تا ابد واقع نشدن فعل بعد -دلالت بر تأکید نفى فعل بعد« لن»است که 

 :قصر و حصر

ها هستند. و  تن که در خیمه ( زنان سیمین33.)الرحمان: «حُورٌ مَتْصُوراتٌ فِی الْخِیادِ»قصر، در لغت به معنى نگه داشتن است. خداى برین فرمود:  
« متصور للیه»دوّد و چیز « متصور»شوند. و در اصطلاح، اختصاص دادن چیزى به چیز دیگر است با شیوه مخصوص. چیز اولّ  نگه داشته مى

 (838: 1ق،ج8831)الرازی، هاى فراوانى وجود دارد .  ها و شیوه . براى قصر، راه است

 حروف زائد:  

آورده است که: حروف های زائد  در معنای اصلی خود به کار نرفته اند بلکه فتط برای « های بیان قرآن کریم شیوه»محمد فاضلی در کتاب 
اند. این حروف ، معنایی را افاده می کنند که اگر از جمله ، حذف شوند ، این معنی به ذهن مترادر نمی شود. حروف تأکید در جمله ذکر شده 

(. و 59)انعاد :« و ما تستطُُ مِن وَرَقَةٍ الّا یعلَمهُا الله»برای مثال در قرآن آمده است: « باء، ما، من، کاف،» زائدی که افاده تأکید می کنند لرارتند از
 (.538: 8813داند. )فاضلی، چ برگی نمی افتد مگر اینکه خدا آن را میهی

 مفعول مطلق تأکیدی:

مفعول مطلق بر سه گونه است: لددى،  شود. مصدرى که نوع فعل و یا لدد فعل را توضیح بدهد و یا فعل را تأکید کند، مفعول مطلق نامیده مى
تأکیدى؛ ضَرَبْتُهُ ضَرْباً. در این قسم باید همیشه مفرد باشد و تثنیه بسته  نولى؛ ضَرَبْتهُُ ضَرْبَاً شَدیداً. لددى؛ ضَرَبْتُهُ ضَرْبَتَیْن. نولى، تأکیدى.



 
 
 
 
 
 
 

لامل  رساند. شود؛ چون در تأکید فعل بیش از مفرد نیازى نیست. و همچنین در مفعول مطلق نولى؛ چون آن هم تأکیدى است که نوع را مى نمى
سمالى در مثل: سَتیْاً و رَلْیاً، که سَتاکَ اللّهُ سَتیاً و رَلاکَ رَلیْاً   قیاسى و سمالى. شود و این حذف بر دو نوع است: مفعول مطلق گاهى حذف مى

ونَ منَّاً و امَّا تَفُدُّونَ در جایى که مجمل باشد؛ مثل: فشََدُّ الْوثِاقَ فَامّا منَّاً بَعْدُ وَ امّا فِداءً که امَّا تمَُنُّ -8 بوده است.و قیاسى در موارد متعدى است:
و دیگرى  در هنگامى که براى تأکید باشد؛ مثل: لهَُ للََىَّ الفُْ دِرْهمٍَ الْتِرافاً و زَیدٌ قائمٌِ حَتّاً، که یکى تأکید التراف سابق است - 3فِداءً بوده است.

آنجایى که بعد از  - 1مثل: ما انْتَ الَّا سَیْراً، که سائرٌ سَیْراً بوده است. ى الَّا یا انَّما محصور بشود؛ در هنگامى که به وسیله - 8تأکید مضمون جمله.

وَ لَا أَولَْادکُمُ    وَ مَا أَمْوَالُکمُ»در این آیه شریفه:  (.333-333،ص:8818، ،8)صفایى حائرى،ج .مرتدایى تکرار شود؛ مثل: زَیدٌ سَیرْاً سَیْراً، که سائرِ

« قربی و قربة » مثل « زلفی و زلفة » طررسی در جوامع الجوامع فرموده است: « .  83ندَنَا زلُْفَى إلَِّا مَنْ ءَامَنَ وَ لمَِلَ صَالِحًا سراَ/لِ   بِالَّتىِ تُتَرِّبُکمُ
ل گاهی اسم منصوب ، جانشین مفعو. (851: 3، ج8913را تأکید می کند. )طررسی، « تتربّکم » مصدر است و به لنوان مصدر منصوب است و 

( و این حذف 83یونس:«)شیًَْا إِنَّ اللَّهَ للَِیمُ بمَِا یَفْعلَُون   وَ مَا یَتَّرِعُ أکَْثرَُهمُْ إلَِّا ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنىِ مِنَ الحَْقّ» مطلق تأکیدی می شود .مثل این آیه 
کتاب در  ید دانسته اند. چنانچه که صافی محمود بن لرد الرحیممنافات با تأکیدی ندارد و بسیاری مفعول مطلق نولی را نیز نولی مفید تأک

   در آیه مذکور را مفعول مطلق، جانشین مصدر بیان کرده است.« ظنّا و شَیئا»کلمه   الجدول فى الراب الترآن

 قرار دادن اسم ظاهر به جای ضمیر:

(. این حدیث از 851: 31،ج 8818.)حائری، «خیر النّاس من نفع النّاس» شود تا بیشتر در ذهن جا بگیرد، مثل: اسم ظاهر به جاى ضمیر نهاده مى 
« نفع النّاس»از « نفعهم»است(. بهترین مردد کسى است که به مردد سود برساند. در این مثال، به جاى  -صلّى اللّه للیه و آله -پیامرر اکرد

آید براى اینکه در جان شنونده، هراس و هیرت، التاء کند، مثل سخن  اهر مىاستفاده شده است تا بهتر در ذهن جا بیفتد. یا به جاى ضمیر، اسم ظ
« أنا»به جاى « امیر المؤمنین»دهم. در اینجا  دهد. یعنى من فرمان مى شاه مؤمنان به چنین کارى فرمان مى« أمیر المؤمنین یأمر بکذا»خلیفه: 

آیا مولایم به من اجازه « أیأذن لى مولاى أن أتکلمّ»شود. مانند:  یر استعمال مىظاهر به جاى ضم  به کار رفته است . یا براى جلب لطوفت، اسم

 (.119: 8 ، ج8815لرفان،  (آمده است.« أتأذن»به جاى « أیأذن لى مولاى»دهند تا سخن بگویم؟ در این مثال،  مى

   اطناب:

لرارتى فراتر از حد معمول بلیغان متوسط، و این افزودن، براى فایده تتویت اى و یا اداکردن معناست با  إطناب، افزونى لفد بر معناست براى فایده
. زمانى  ( مجموله این الفاظ، به معنى پیر شدد، هست 1: )مریم« قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهنََ الْعَظمُْ مِنِّی واَشتَْعَلَ الرأَّْسُ شَیرًْا» معنا و تأکید آن است. مانند:
گیرد اگر مشخص باشد و سخن، به  ناد مى« حشو»شود اگر آن زائده، مشخص نراشد و  نامیده مى« تطویل»اشد، که آن افزونى بدون فایده ب
زدودن  -تأکید -شرح و توضیح متصود -استوار ساختن معنا هاى اطناب، فراوان است. برخى از آنها لرارت است از: سرب آن تراه نشود. : انگیزه

 . (193: 8، ج8815رانگیختن غیرت و ...)لرفان، ب -پندار غلط و چند پهلو بودن سخن

 تذییل :

اول. بطوریکه جمله دود  تر از چیز دیگر قرار بدهند و در اصطلاح آوردن جمله دود است بعد از تذییل در لغت بمعنى آن است که چیزى را پائین 
فرق تکرار با تذییل در این است که در تکرار جمله دود  مشتمل بر معنى جمله اول باشد. و بخاطر تأکید انجاد میشود. ضمنا باید دانست که

نه بالمطابته لین اول است ولى در تذییل لین اول نیست بلکه مشتمل بر معنى اول است. و مراد از تأکید، تأکید بمعنى لغوى است یعنى تتویت 

 ( .333:  8838امین شیرازى، (تأکید بمعنى اصطلاحى.



 
 
 
 
 
 
 

  قسم:

 و کند می یاد سوگند را تأکید اسلوبهای از یکی دارد، ناد«  الرلیغة فنونه و الترآن اسالیب»  که الترآن للود فی الررهان کتاب در زرکشی بدرالدین 
 سوگند را متعال خداوند گفتار آنها حتی. گیردمی قرار تأکید مورد خرر آن با که است ایجمله نحویان نزد در سوگند» کند که بیان می آن آغاز در

 تأکید برای چون اما است؛ منافتان کذب بر خداوند دادن گواهی از اخرار آن در گرچه (8)منافتون:« وَ اللَّهُ یشَهَْدُ إنَِّ المُْنافِتینَ لَکاذِبُونَ»اند؛شمرده
 اصلی، متصود .قسم جواب جمله و قسم جمله: شود می تشکیل جمله دو از سوگند (.8:19،ج8999)زرکشی، « است شده نامیده قسم آمده، خرر
 قسم: » آورده است قسم تعریف در« الترآن للود فی الفرقان هدى» کتاب است و صاحب آمده آن تأکید برای قسم جمله که است جواب جمله
 سوگند نزد در که امری با است آن بر اقداد یا چیزی از نفس کردن خودداری میان ارتراط ایجاد معنای به اندشناسانده را آن لالمان که گونه آن
 (.  333: 1، ج8993)غازی،« است بزرگ کننده یاد

 بسم الله الرحمن الرحیم   

  المرین: تأکید اطناب از طریق صفت برای توضیح اسم معرفه آمده است. .الْمبُیِن الْکتَِابِ ءَایَاتُ تلِْكَ  الر(  1
اطناب با صفت بارای   تأکید با جمله اسمیه .انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است.لربیّاً: تأکید  .تَعْقلُِون لَّعلََّکُمْ عَرَبیًِّا قُرْءَانًا أَنزَلنَْاهُ إِنَّا(  2

 اختصاص به توصیف  نکره و رفع ابهاد است. لعلّ: از حروف مشرهه بالفعل و تأکید در ترجی است.
ها حرف تنریه و تأکید است.  الترآن: بادل از  هذه: . الْغَافلِیِن لَمنَِ قبَلِْهِ منِ کنُتَ إنِ وَ الْقُرْءَانَ هَذَا إِلیَْكَ أَوحْیَنَْا بِمَا الْقَصصَِ أحَْسنََ علَیَْكَ نَقصُُّ نحنَُْ( 3

 اسم اشاره یا لطف بیان است.
دارای « رایاتُ » برخای از مفساران متتدناد کاه فعال      . سَاجِدِین لىِ رَأَیتْهُُمْ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ کَوْکبًَا عَشَرَ أحََدَ رَأَیْتُ   إِنىّ یَأَبَتِ لِأَبیِهِ یُوسُفُ قَالَ إذِْ( 4

بلاغت تکرار است)مانند ابن لاشور و...( که به منظور تاکید برای دومین بار به مطلب اول ذکر شده است . گویی که حضارت یعتاوب للیاه    
جملاه  « محاسان التأویال  » ویسانده  السلاد از حضرت یوسف للیه السلاد می خواهد با دقت و جزئیات آن رویا را تعریف و بیان کناد. اماا ن  

سوره مومنون را  85را استینافیه برای بیان حال کسانی که از آنها را در خواب دید می داند نه تکرار و تاکید و برای سخن خود آیه « رایتهم»
رسد چون که اگر هدف  (. نظر نخست قابل قرول و درست تر به نظر می813،ص:3.)قاسمی، ج« أ یعدکم أنکم ...مخرجون» شاهد می آورد 

یا: حرف ندا و تأکید و کاربردش جهت یاادآوری و  از تکرار بیان حال بود نیاز به تکرار فعل نرود و در ادامه بدون تکرار فعل توصیف می شد. 
ه موکاد بارای ماا    برانگیختن مخاطب است. انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است.رأیتهم: فعل و فالل و مفعول به ، جمله فعلی

    قرل اش است.
 .مُّبیِن عَدُوٌّ للِْانسَانِ الشَّیْطنََ إنَِّ  کیَْدًا لَكَ فیََکیِدُواْ إخِوَْتِكَ علَىَ رُءْیَاكَ تَقْصصُْ لَا    یَابُنىَ قَالَ( 5

ین خواب بر حذر می دارد و این خود نولی ین آیه هشدار حضرت یعتوب للیه السلاد را به پسرش را می دهد و او را از خواب برادران خود از اا 

در « یکیدوا» آینده نگری است. بخاطر اهمیت موضوع حضرت یعتوب للیه السلاد سخن خود را با دو لفد تاکید می کند. از یک طرف فعل 
عل است برای این منظور که از ریشه ف« کیدا»برای تتویت این معنا آمده است. و از طرفی دیگر مصدر « لک»اصل متعدی است اما لاد در 

یا: حرف ندا و تأکید و کاربردش جهت (.855،ص:8ذکر شده است و منظور از کید، همان برانگیخته شدن حسادت آنان است.)بیضاوی، ج
یادآوری و برانگیختن مخاطب است. کیداً: مفعول مطلق تأکیدی و منصوب برای فعل است.انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید 

            تأکید اطناب از طریق تعلیل است....« انَّ » جمله » :تأکید اطناب از طریق صفت در تخصیص به اسم نکره است.جملهمرین:  است.

 إنَِّ  إسِرحاا َ  وَ إِبْررَاهِیمَ  قبَْلُ منِ أَبَوَیْكَ علَىَ أَتَمَّهَا کَمَا یَعْقُوبَ ءَالِ علَىَ وَ علَیَْكَ نِعْمتََهُ یُتِمُّ وَ الْأحََادِیثِ تَأْوِیلِ منِ یُعلَِّمُكَ وَ رَبُّكَ یجتَْبَیِكَ کَذَالِكَ وَ( 6

جملاه  » جملهابراهیم: لطف بیان یا بدل از أبویک برای رفع ابهاد است. انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است. . حَکِیم علَِیمٌ رَبَّكَ

 .از طریق تعلیل استتأکید اطناب « انَّ ربکَّ ... » 



 
 
 
 
 
 
 

حرف تحتیق بر سر فعل ماضی وارد لتد : لاد ابتدا یا لاد قسم برای قسم متدره و تأکید است.قد :  .لِّلسَّائلیِن ءَایَاتٌ إخِْوَتِهِ وَ یُوسُفَ فىِ کانََ لَّقَدْ (7 
  کند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است. شده فعل را تأکید می

این آیه به آشکار ساختن گفتگوی برادران حضارت یوساف للیاه    .مُّبیِن ضلََالٍ لَفِى أَبَانَا إنَِّ عُصبَْةٌ نحنَُْ وَ منَِّا أَبیِنَا إِلىَ أحََبُّ أَخُوهُ وَ لیَُوسُفُ قَالُواْ إذِْ( 8
ممکن است ابزار للاقه مندی  السلاد مربوط می باشد. گویی این احساس نسرت به او بعد از شنیدن خواب در دل برادرانش ایجاد شده و نیز

ابتدا که مفید تاکید به منظور تحتق خرار  « لاد»بیشتر از طرف پدر نسرت به حضرت یوسف للیه السلاد بعد از شنیدن خواب  باشد. کلاد با 
ایان لفاد    (.138،ص:81است و محرت شدید پدر نسرت به حضرت یوسف و بنیامین للیهماالسلاد را می رساند، آغااز شاده اسات.)رازی، ج   

یوساف:  مضمون جمله را تثریت کرده و از آن محرت شدید بی چون و چرای حضرت یعتوب للیه السلاد نسرت به دو برابر اراده شاده است.لَ 
:تأکیاد اطنااب از طریاق صافت در     لاد ابتدا است. انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است.لَفی: لاد مزحلته و تأکید است. مراین:  

  یص به اسم نکره است.تخص
این آیه بیانگر متدماه مکار و خدلاه     .لَحَفِظُون لَهُ إِنَّا وَ یلَْعَبْ وَ یَرتَْعْ غَدًا مَعنََا أَرسْلِْهُ -.لنََاصِحُون لَهُ إِنَّا وَ یُوسُفَ  علَىَ تَأْمنََّا لَا لَكَ مَا أَبَانَاایَ قَالُواْ( 12- 11

با اصرار سعی می کنند حضرت یوسف للیه السلاد را از پدر دور کنند و اظهار به دوست داشتن او  برادران حضرت یوسف نسرت به اوست که
در محل حال در جمله قرار گرفته اند. بارادران  « و انّا له لحافظون»و « وَ انّا له لناصحون» نشان می دهند تا رضایت پدر را جلب کنند.جمله 

(. منظور از این تاکیدات در این آیه برای رفع 91،ص:88جمله اسمیه تاکید کرده اند.)طراطرایی، جو « لاد»،« إنَّ» سخن خود را با چند روش
« لحاافظون » و « لناصحون» در « له»شک و تردید از دل پدر نسرت به محافد و ناصح بودن خودشان است. و همچنین برای متدد شدن 

ای جایگاه بلند حضرت یوسف للیه السلاد در ظاهر قضایه و دیگاری اینکاه    دو احتمال بیان شده است یکی برای رلایت فاصله و تلاش بر
یا: حارف  (.89،ص:83برای حصر ادلای خود یعنی آنتدر به برادر خود توجه دارند که جز او خیرخواه و حافد هیچ کس نیستند.)ابن لاشور ،ج

ف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است.لَناصحون: لاد مزحلته ندا و تأکید و کاربردش جهت یادآوری و برانگیختن مخاطب است. انَّ : از حرو
  و تأکید است.انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است.لَحافظون : لاد مزحلته یا ابتدا و تأکید است.

حضرت یعتوب للیه السلاد در برابر اصرار فرزاندان خود باا دو کلماه   . غَفلُِون عنَْهُ أَنتُمْ وَ الذِّئْبُ یأَْکلَُهُ أنَ أخََافُ وَ بِهِ تَذْهَبُواْ أنَ لیََحْزُنُنىِ   إِنىّ قَالَ( 13

و أخااف  » در سخن خود پاسخ منفی داده تا دست از پافشاری بردارند. و در ادامه بخاطر اصرار آنها به این امر، جمله « لاد»و « إنَّ » تاکید 
حروف مشرهه بالفعال ، نصاب و تأکیاد اسات.لَیحزنُنی: لاد تأکیاد یاا         إنَّ : از(. 88،ص:83را بیان می کند.) ابن لاشور، ج« أن یأکله الذئب

  مزحلته بررای تأکید بر مضمون جمله است.
: از حاروف   انَّاه  .الظَّالِمُون یُفلْحُِ لَا إِنَّهُ  مَثْوَاىَ نَأحَْسَ   رَبىّ إِنَّهُ  اللَّهِ مَعَاذَ قَالَ  لَكَ هیَْتَ قَالَتْ وَ الْأَبْوَابَ غلََّقَتِ وَ نَّفْسِهِ عنَ بیَتِْهَا فىِ هُوَ الَّتىِ رَاودََتْهُ وَ( 23

تأکید اطنااب  ...« اِنَّه ربّی »مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید و تکرار آن در ادامه آیه برای تأکید موکد است. ها: ضمیر شأن و تأکید است. جمله
 از طریق تعلیل است.

این آیه در اشاره باه باه چگاونگی     .الْمُخلَْصیِن عبَِادِنَا منِْ إِنَّهُ  الْفَحْشَاءَ وَ السُّوءَ عنَْهُ لنَِصْرِفَ کَذَالِكَ  رَبِّهِ بُرْهنََ رَّءَا أنَ لَا لَوْ بهَِا هَمَّ وَ  بِهِ هَمَّتْ لَقَدْ وَ( 24
نجات حضرت یوسف للیه السلاد از مهلکه هولناک است و منظور از مانع شدن فحشاء از حضرت یوسف للیه السالاد نجاات وی از آنچاه    

مسار  آغاز شده ، آوردن این گونه از اسلوب به دلیل تصمیم جدی ه« قد»قسم و حرف تحتیق « لاد»همسر لزیز مصر می خواست.جمله با 
« لتد»لطف بر کل جمله اول است یعنی معطوف به جواب قسم نیست و بر سر جمله معطوف « و هم بها لو .. ربه»لزیز مصر است و جمله 

داخل نمی شود چون در این صورت قسم بر تصمیم حضرت یوسف للیه السلاد نیز اطلاق می شد در حالی که مراد آیاه ایان مفهاود را در    
مترادف این جمله ذکر شده ، مخصوص حال حضارت یوساف للیاه السالاد اسات و حاال       « لولا»اینکه جمله شرطیه  برندارد. و للت دیگر

مستتل از معطوف للیه است چون شرط به حال مسند الیه اختصاص « و هم بها» همسر لزیز مصر را توصیف نمی کند در نتیجه جمله دود
قد :  لتد : لاد ابتدا یا لاد قسم برای قسم متدره و تأکید است.(. 13،ص83لاشور، ج داردکه همان حضرت یوسف للیه السلاد می باشد.) ابن

انَّه : از حروف مشارهه بالفعال ، نصاب و    کند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است.  حرف تحتیق بر سر فعل ماضی وارد شده فعل را تأکید می
  با صفت برای اختصاص و رفع ابهاد است. اطناب تأکیدالمخلصین:  تأکید و ها: ضمیر شأن و تأکید است.



 
 
 
 
 
 
 

لا + الا: ) آمادن  .أَلِریم  عَرذَابٌ  أَوْ یُسْرجنََ  أنَ إِلَّرا  سُوءًا بِأَهلِْكَ أَرَادَ منَْ جَزَاءُ مَا قَالَتْ  البَْابِ لَدَا سیَِّدَهَا أَلْفیََا وَ دُبُرٍ منِ قَمیِصَهُ قَدَّتْ وَ البَْابَ استْبََقَا وَ( 25
  الیم : صفت برای لذاب ، تخصیص به اسم نکره آمده است.حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است. 

، نصاب و تأکیاد و هاا: ضامیر شاأن و تأکیاد        انَّه : از حروف مشرهه بالفعل .عظَِیم کیَْدَکنَُّ إنَِّ  کیَْدِکنَُّ منِ إِنَّهُ قَالَ دُبُرٍ منِ قُدَّ قَمیِصَهُ رَءَا فلََمَّا( 28

تأکید اطناب از طریق تعلیل است. نکته: ناون در کانَّ   « اِنَّ کَیدکَنَّ...» جمله موکد برای ما قرل اش است.جمله « اِنَّ کَیدکَنَّ...» جمله است.
  جمع اناث بوده و نون تأکید ناست.

ها حرف تنریه و تأکید است. انَّ : از حروف مشارهه بالفعال ، نصاب و    هذا: .الخَْاطیِِن منَِ کنُتِ إِنَّكِ  لِذَنبِكِ استَْغْفِرىِ وَ  هَذَا عنَْ أَعْرِضْ یُوسُفُ( 22

  تأکید اطناب از طریق تعلیل است.« اِنَّک  کنت...» جمله تأکید است.
حرف تحتیق بر سر فعل ماضی وارد شاده  قد :  .مُّبیِن ضلََالٍ فىِ لنَرئََهَا إِنَّا  حبًُّا شَغَفَهَا قَدْ  نَّفْسِهِ عنَ فتََئهَا تُرَاودُِ الْعَزِیزِ امْرَأَتُ الْمَدِینَةِ فىِ نِسْوَةٌ قَالَ وَ( 33

 انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است.لَنَرئها: لاد تأکید یا مزحلته است.کند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است.  فعل را تأکید می
   تأکید اطناب از طریق تعلیل است....« قد شَغَفها » ت و مجرور ضلال برای تخصیص به اسم نکره آمده است.جمله : صفمرین: 

 قلُنَْ وَ أَیْدِیهنََُّ قَطَّعنَْ وَ أَکبْرَْنَهُ رَأَینَْهُ فلََمَّا  علَیَهنَِّْ اخْرُجْ قَالَتِ وَ سِکِّینًا مِّنهنَُّْ وَاحِدَةٍ    کلُ ءَاتَتْ وَ متَُّکًَا لهنََُّ أَعتَْدَتْ وَ إِلیَهنَِّْ أَرسْلََتْ بِمَکْرِهنَِّ سمَِعَتْ فلََمَّا( 31

 ها حرف تنریه و تأکیداطناب به وسیله التراضیه و دلایی  است. هذا:  تأکید...« حاشا لله » جمله  .کَرِیم ملََكٌ إِلَّا هَذَا إنِْ بَشَرًا هَاذَا مَا للَِّهِ حَاشَ

اطناب با صفت  کریم: تأکید)ان( + الا: ) آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.  -ما و ذا ؛ اسم اشاره است.  
 برای اختصاص به توصیف  نکره و رفع ابهاد است. 

لتد : لاد ابتدا یاا لاد قسام   .الصَّغِرِین مِّنَ لیََکُونًا وَ لیَُسْجنَنََّ ءَامُرُهُ مَا یَفْعَلْ لَّمْ لَئنِ وَ  فَاستَْعْصَمَ سِهِنَّفْ عنَ رَاودَتُّهُ لَقَدْ وَ  فیِهِ لُمتْنَُّنىِ الَّذىِ فَذَالِکنَُّ قَالَتْ( 32
کند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است. لائن:   حرف تحتیق بر سر فعل ماضی وارد شده فعل را تأکید میبرای قسم متدره و تأکید است.قد : 

سام  د قسم و تأکید در جواب قسم است.لم: حرف نفی در تأکید نفی است.لیسجننَّ:  لاد قسم  وتأکید و نون تأکید ثتیله است.لیِکونَّا: لاد قلا
 و تأکید و نون تأکید خفیفه است.

اطناب به وسایله   تأکید« رب...:» جمله  .الجااهلِیِن مِّنَ أَکنُ وَ إِلیَهنَِّْ أصَْبُ کیَْدَهنَُّ   عَنىّ تَصْرِفْ إِلَّا وَ  إِلیَْهِ یَدْعُونَنىِ مِمَّا    إِلىَ أحََبُّ السِّجنُْ   رَبّ قَالَ( 33

 التراضیه و دلایی  است.
« السَّمیعُ « »ال»هو: ضمیر فصل  تأکید است. انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و .الْعلَِیم السَّمیِعُ هُوَ إِنَّهُ  کیَْدَهنَُّ عنَْهُ فَصَرَفَ رَبُّهُ لَهُ فَاسْتَجَابَ( 34

  سازد. کند. و ضمیر فصل، آن را مؤکّد مى افاده تخصیص مى
 لیسجننَّ:  لاد قسم  وتأکید و نون تأکید ثتیله است..حیِن  حَتىَ لیََسْجنُنَُّهُ الَْیَاتِ رَأَوُاْ مَا بَعْدِ مِّن لهَُم بَدَا ثُمَّ( 35
 نَرئَكَ إِنَّا  بتَِأْوِیلِهِ نبَِّئنَْا  منِْهُ الطَّیرُْ   تأَْکلُ خبُزًْا رَأْسىِ فوَْ َ أحَْمِلُ أَرئَنىِ   إِنىّ الخََْرُ قَالَ وَ  خَمْرًا أَعْصِرُ أَرئَنىِ   إِنىّ أحََدُهُمَا قَالَ  فتَیََانِ السِّجنَْ مَعَهُ دخََلَ وَ( 36

تأکیاد اطنااب از   ...« انَّاا ناراک   » عل و نصب و تأکید های مکرر با این حرف در این آیه است. جملهانَّ : از حروف مشرهه بالف .الْمُحْسنِیِن منَِ
   طریق تعلیل است.

لا . کَفِرُون هُمْ بِالخَِْرَةِ هُم وَ بِاللَّهِ یُؤْمنُِونَ لَّا قَوْمٍ ملَِّةَ تَرَکْتُ   إِنىّ    رَبىّ علََّمَنىِ مِمَّا ذَالِکُمَا  یأَْتیَِکُمَا أنَ قبَْلَ بتَِأْوِیلِهِ نبََّأْتُکُمَا إِلَّا تُرْزَقَانِهِ طَعَامٌ یأَْتیِکُمَا لَا قَالَ( 37
هو : ضمیر انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است. + الا: ) آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.  

 و موکد برای ضمیر قرلی است. فصل
 لَرا  النَّراسِ  أَکثْرََ لَاکنَِّ وَ النَّاسِ علَىَ وَ علَیَنَْا اللَّهِ فَضْلِ منِ ذَالِكَ  ءٍ  شىَ منِ بِاللَّهِ نُّشْرِكَ أنَ لنََا کانََ مَا  یَعْقُوبَ وَ إِسْحَا َ وَ إِبْرَاهِیمَ ءَابَاءىِ ملَِّةَ اتَّبَعْتُ وَ( 38

ابراهیم : بدل برای آباء ی ،  برای توضیح و ابهاد مطرولش آمده است. مِن شی ء: من حرف جر زائده تأکیدی است.لَکن : در تأکید .یَشْکُرُون

 استدراک از حروف مشرهه بالفعل است.
حرف ندا و تأکید و کاربردش در اینجا جهت آکاه ساخت و برانگیختن مخاطب  یا: .الْقَهَّار الْوَاحِدُ اللَّهُ أَمِ خیَرٌْ مُّتَفَرِّقُونَ أَرْبَابٌ ءَ السِّجنِْ   یَاصَاحِبىَ( 32

الواحاد التهاّار : هار دو کلماه،      اطناب با صفت برای اختصاص به توصیف  نکره و رفع ابهاد است.  به اهمیت موضوع است. متفرقون: تأکید
  اطناب با صفت برای تخصیص به اسم لفد جلاله  و مدح و ثنا است. تأکید



 
 
 
 
 
 
 

 لَاکنَِّ وَ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذَالِكَ  إِیَّاهُ إِلَّا تَعبُْدُواْ أَلَّا أَمَرَ  للَِّهِ إِلَّا الْحُکْمُ إنِِ  سلُْطنٍَ منِ بهَِا اللَّهُ أَنزَلَ مَّا ءَابَاؤُکُم وَ أَنتُمْ سَمَّیْتُمُوهَا أسَْمَاءً إِلَّا دُونِهِ منِ تَعبُْدُونَ مَا( 43

ما + الا: ) آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.  انتُم: ضمیر منفصل تأکید برای اتصال  .یَعلَْمُون لَا اسِالنَّ أَکثْرََ
ان + الا: ) آمدن حرف نفی همراه باا  مِن سلطان : من حرف جر زائده تأکیدی است.فالل )تاء در فعل سَمَّیتموها ( و فعل در محل رفع است.

 لَکن : در تأکید استدراک از حروف مشرهه بالفعل است.حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.  
یاا: حارف نادا و تأکیاد و      .تَسْرتَفتْیَِان  فیِهِ الَّذىِ الْأَمْرُ   قُضىِ  أسِْهِرَّ منِ الطَّیرُْ فتَأَْکُلُ فیَُصلَْبُ الخََْرُ أَمَّا وَ  خَمْرًا رَبَّهُ فیََسْقِى أحََدُکُمَا أَمَّا السِّجنِْ   یَاصَاحِبىَ(41

کاربردش در اینجا جهت آکاه ساخت و برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است. أمَّا : حرف تفصیل و شرط که جمله اسمیه را مورد تأکید 
  قرار داده و در ادامه این آیه تکرار شده است.

. تَعبْرُُون للِرُّءْیَا کنُتُمْ إنِ رُءْیَاىَ فىِ أَفتُْونىِ الْملََأُ یَأَیهَُّا  یَابِسَاتٍ أخَُرَ وَ خُضْرٍ سنُبلَُتٍ سبَْعَ وَ عِجَافٌ سبَْعٌ یأَْکلُُهنَُّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سبَْعَ  أَرىَ   إِنىّ الْملَِكُ قَالَ وَ( 43

.یا : حرف ندا و تأکید و کاربردش در اینجا جهت آگااه سااخت و بارانگیختن مخاطاب باه      انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است
اطناب با صفت برای اختصاص به توصیف  نکره و رفع ابهاد است. الما  :    اهمیت موضوع است. سمان و لجاف ، خضر و  یابسات  : تأکید
  لطف بیان یا بدل که برای توضیح و ابهاد مطرولش آمده است.

الصدیق:  .یَعلَْمُون لَعلََّهُمْ النَّاسِ إِلىَ أَرجِْعُ   لَّعلَىّ یَابِسَاتٍ أخَُرَ وَ خُضْرٍ سنُبلَُتٍ سبَْعِ وَ عِجَافٌ سبَْعٌ یأَْکلُُهنَُّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سبَْعِ فىِ أَفتْنَِا الصِّدِّیقُ أَیهَُّا یُوسُفُ( 46
مورد بررسی قرار  18تکراری بوده و در آیه « سرع بترات ... یابسات » آمده است.جمله  لطف بیان یا بدل که برای توضیح و ابهاد مطرولش

تأکیاد اطنااب از   « لعلهام یعلماون  »گرفت.لعلی: لعل و تکرار آن در این آیه از حروف حرف مشرهه بالفعل بوده و در تأکید ترجی است.جمله 
 طریق تعلیل است.

 داباً: حال موکد یا مفعول مطلق برای فعل محذوف است. .تأَْکلُُون مِّمَّا قلَیِلًا إِلَّا سنُبلُِهِ فىِ فَذَرُوهُ   حَصَدتمُ فَمَا دَأَبًا سنِیِنَ سبَْعَ تَزْرَعُونَ قَالَ( 47
اطناب با صفت برای اختصاص به توصیف  نکره و رفع   شداد: تأکید .تحُْصنُِون مِّمَّا قلَیِلًا إِلَّا لهنََُّ قَدَّمْتُمْ مَا یأَْکلنَُْ شِدَادٌ سبَْعٌ ذَالِكَ بَعْدِ منِ یَأْتىِ    ثمُ( 48

  ابهاد است.
هُ مفعاول باه   جاءَهُ:   . علَِیم بِکیَْدِهنَِّ   رَبىّ إنَِّ  أَیْدِیهنََُّ قَطَّعنَْ الَّاتىِ النِّسْوَةِ بَالُ مَا فَسالْهُ رَبِّكَ  إِلىَ ارجِْعْ قَالَ الرَّسُولُ جَاءَهُ فلََمَّا  بِهِ ائتُْونىِ المالِكُ قَالَ وَ( 53

انَّ : از حروف مشارهه بالفعال ، نصاب و    هاست.  ها، رلایت هماهنگى و همسانى سرآمد )سجع و فاصله( آیه انگیزهمتدد و تأکید، با کاربرد در
 تأکید است.

 لَمنَِ إِنَّهُ وَ نَّفْسِهِ عنَ رَاودَتُّهُ أَنَا الْحقَُّ حَصْحصََ الَْانَ الْعَزِیزِ امْرَأَتُ قَالَتِ  سُوءٍ منِ علَیَْهِ علَِمنَْا مَا للَِّهِ حَاشَ لنَْقُ  نَّفْسِهِ عنَ یُوسُفَ رَاودَتُّنَّ إذِْ خَطبُْکنَُّ مَا قَالَ( 51

  انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است.لمَِن: لاد مزحلته و تأکید است. .الصَّادِقیِن
انَّ: از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید ،تکرار أنّ در این آیه دلیل بر تأکید  .الخَْائنیِن کیَْدَ یهَْدىِ لَا اللَّهَ أنََّ وَ بِالْغیَْبِ أخَنُْهُ لَمْ   أَنىّ لیَِعلَْمَ ذَالِكَ( 52

   موکد دارد.
انَّ: از حروف مشرهه بالفعل، نصب و تأکید و تکرار آن در ادامه آیه  .رَّحِیم غَفُورٌ   رَبىّ إنَِّ    رَبىّ رَحِمَ مَا إِلَّا بِالسُّوءِ  لَأَمَّارَةُ النَّفْسَ إنَِّ  نَفْسىِ أُبَرِّئُ مَا وَ( 53

 برای تأکید موکد است. لَأماره: لاد مزحلته یا ابتدا برای تأکید است. 
 لَأجرُ: لاد ؛ لاد ابتدا و تأکید است.  .یتََّقُون کاَنُواْ وَ ءَامَنُواْ لِّلَّذِینَ خیَرٌْ الخَِْرَةِ لَأجَْرُ وَ( 57
، نصاب و تأکیاد    انَّ : از حروف مشرهه بالفعال . الْمنُزِلیِن خیَرُْ أَنَا وَ الْکیَْلَ أُوفىِ   أَنىّ تَرَونَْ لَا أَ  أَبیِکُمْ مِّنْ لَّکُم بِأَخٍ ائتُْونىِ قَالَ بجَِهَازِهِمْ جَهَّزَهُم لَمَّا وَ( 52

 است. الَا: حرف استفتاء )لرض(  ، تنریه و تأکید است.
 لا: لای نفی جنس و تأکید است..تَقْرَبُون لَا وَ عنِدىِ لَکُمْ کیَْلَ فلََا بِهِ تَأتُْونىِ لَّمْ فإَنِ( 63

استترال است و بالث توسیع زمانی فعل مضارع شده است .انَّاا لفااللون  : انَّ؛ از حاروف    سَنُراد: سین حرف .لَفَاعلُِون إِنَّا وَ أَبَاهُ عنَْهُ سنَرَُاودُِ قَالُواْ( 61

 مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است. و لاد ،لاد مزحلته و تأکید بوده و این جمله در محل نصب معطوف بر متول التول برای تأکید است.
از حروف حرف مشرهه بالفعل بوده و تکارار آن در    لعل یَرجِْعُون لَعلََّهُمْ أَهلِْهِمْ إِلىَ انقلََبُواْ إذَِا یَعْرِفُونهََا لَعلََّهُمْ رِحَالهِِمْ فىِ بِضَاعتَهَُمْ اجْعلَُواْ لِفتِیَْانِهِ قَالَ وَ( 62

   تأکید اطناب از طریق تعلیل است....« لعلهّم یعرفونها » ادامه آیه در جهت  تأکید ترجی است.جمله 



 
 
 
 
 
 
 

یا : حرف ندا و تأکید و کاربردش در اینجا جهت آگاه ساخت  .لَحَافِظُون لَهُ إِنَّا وَ نَکتَْلْ أخََانَا مَعنََا فَأَرسِْلْ الْکیَْلُ منَِّا منُِعَ یَأَبَانَا قَالُواْ أَبیِهِمْ إِلىَ رجََعُواْ فلََمَّا( 63
مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید اسات و لاد ،لاد مزحلتاه و تأکیاد     انَّا لحافظون : انَّ؛ از حروف.و برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است

 است.
 کَیْرلٌ  ذَالِركَ   بَعیِرٍ کیَْلَ نَزدَْادُ وَ أخََانَا نحَْفَظُ وَ أَهلْنََا نَمیِرُ وَ  إِلیَنَْا ردَُّتْ بِضَعتَنَُا هَاذِهِ  نبَْغِى مَا یَأَبَانَا قَالُواْ  إِلیَهِْمْ ردَُّتْ بِضَعتََهُمْ وجََدُواْ مَتَاعَهُمْ فَتَحُواْ لَمَّا وَ( 65

 ها حرف تنریه و تأکیدهذا: .یا : حرف ندا و تأکید و کاربردش در اینجا جهت آگاه ساخت و برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است .یَسیِر

اطنااب باا صافت بارای       یسایرُ: تأکیاد  و ذا ؛ اسم اشاره است. بضالتنا : لطف بیان یا بدل که برای توضیح و ابهاد مطرولش آماده اسات.   
 اختصاص به توصیف  نکره و رفع ابهاد است. 

لان: حارف نصاب و     .وکَِیرل  نَقُرولُ  مَرا   علَرىَ  اللَّهُ قَالَ مَوْثِقَهُمْ ءَاتَوْهُ فلََمَّا  بِکُمْ یحَُاطَ أنَ إِلَّا بِهِ لتَأَْتنَُّنىِ اللَّهِ مِّنَ مَوْثِقًا تُؤتُْونِ  حَتىَ مَعَکُمْ أُرسْلَِهُ لنَْ قَالَ( 66
 : لاد، لاد قسم و تأکید ؛ نون مشدد ، نون تأکید د باشد. لَتَأْتُنَّنىِاستترال در تأکید نفی است. 

   فلَیْتََوَکرلَ  علَیَْرهِ  وَ  تَوَکلَّْتُ علَیَْهِ  للَِّهِ إِلَّا الحُْکْمُ إنِِ  ءٍ  شىَ منِ اللَّهِ مِّنَ عنَکُم أُغْنىِ مَا وَ  مُّتَفَرِّقَةٍ أَبْوَابٍ منِْ ادخْلُُواْ وَ وَاحِدٍ بَابٍ منِ تَدخْلُُواْ لَا    یَابَنىِ قَالَ وَ( 67

واحد و متفرقه : هار دو کلماه    .یا : حرف ندا و تأکید و کاربردش جهت آگاه ساخت و برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است.الْمتَُوَکِّلُون
ان + الا: ) من شیء: من حرف جر زائده و صاله تأکیادی اسات.    اطناب با صفت برای اختصاص به توصیف  نکره و رفع ابهاد است.   تأکید

   آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.

 أکَْثررََ  لَکِرنَّ  وَ علََّمْنَراهُ  لِّمَرا  علِْمٍ لَذُو إِنَّهُ وَ  قَضَئهَا یَعْقُوبَ نَفْسِ فىِ حَاجَةً إِلَّا ءٍ  شىَ منِ اللَّهِ مِّنَ معنَْهُ یُغْنىِ کَانَ مَّا أَبُوهُم أَمَرَهُمْ حیَْثُ منِْ دخَلَُواْ لَمَّا وَ( 68

زائاده و صاله   من شیء: مان حارف جار    ما + الا: ) آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.   .یَعلَْمُون لَا النَّاسِ
لَکن : در تأکید استدراک از حاروف مشارهه    تأکیدی است.انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است. لذو: لاد مزحلته تأکیدی است.

 بالفعل است.

العیرُ: لطف بیان یاا بادل کاه بارای توضایح و ابهااد        .لَسَارِقُون إِنَّکُمْ الْعیِرُ أَیَّتُهَا مُؤذَِّنٌ أذََّنَ    ثمُ أخَیِهِ رحَْلِ فىِ السِّقَایَةَ جَعَلَ بجَِهَازِهِمْ جَهَّزَهُم فلََمَّا( 73
مطرولش آمده است.ها در ایَّتها: های تنریه در جهت تأکید آمده است.انَّ : از حروف مشرهه بالفعال ، نصاب و تأکیاد اسات. لساارقون:  لاد      

 تأکید اطناب از طرق جمله التراضیه است..« أیَّتهُا العیرُ ..» مزحلته تأکیدی است.جمله 

 لمن: جارومجرور به خرر متدد محذوف و تأکید است. .زعَِیم بِهِ أَنَا وَ بَعیِرٍ حِمْلُ بِهِ جَاءَ لِمنَ وَ الْملَِكِ صُوَاعَ نَفْقِدُ قَالُواْ( 71
 شرط متدر جهت تأکید است.فما: متدد شدن جواب  .کَذِبیِن کنُتُمْ إنِ ؤُهُ جَزَ فَمَا قَالُواْ( 74

 دَرجََاتٍ نَرْفَعُ  اللَّهُ یَشَاءَ أنَ إِلَّا الْملَِكِ دِینِ فىِ أخََاهُ لیَِأخُْذَ کانََ مَا  لیُِوسُفَ کِدْنَا کَذَالِكَ  أخَیِهِ وِعَاءِ منِ اسْتَخْرجََهَا    ثمُ أخَیِهِ وِعَاءِ قبَْلَ بِأوَْعیِتَِهِمْ فبََدَأَ( 76

ما + الا: ) آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر بارای مفیاد   لاد؛ لاد جهود و تأکید است. :یَأخُْذَلِ .علَِیم علِْمٍ ذىِ   کُلّ فوَْ َ وَ  نَّشَاءُ مَّن
کیاد از راه  تأکید است.  فوق: ظرف مکان بوده و متعلق به خرر متدد و تأکید از نوع روش متدد شدن آنچه باید ماوخر باشاد جازوه روش تأ   

   تأکید اطناب از طریق تعلیل است.« ما کان »جمله بلاغی است.

حرف تحتیق بار سار   قد : .تَصِفُون بِمَا أَعلَْمُ اللَّهُ وَ  مَّکَانًا شَرٌّ أَنتُمْ قَالَ  لهَُمْ یبُْدِهَا لَمْ وَ نَفْسِهِ فىِ یُوسُفُ فَأسََرَّهَا  قبَْلُ منِ لَّهُ أَخٌ سَرَ َ فَقَدْ یَسْرِ ْ إنِ قَالُواْ( 77
لن: حرف نصب و جزد در تأکید نفی است. أسرها: ها؛ تأکید با کند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است.  فعل ماضی وارد شده فعل را تأکید می

 مفعول به متدد با هدف بازگرداندن مخاطب از خطا به درستی است.

یاأیُّها : حارف نادا و تأکیاد و کااربردش جهات آگااه سااخت و         .الْمُحْسنِیِن منَِ نَرئَكَ إِنَّا  مَکَانَهُ أحََدَنَا فَخُذْ کبَیِرًا شَیْخًا أَبًا لَهُ إنَِّ الْعَزِیزُ یَأَیهَُّا ( قَالُوا78ْ
اضایه  تأکیاد اطنااب باا جملاه التر    ..«یاایهاا العریاز   »ها ؛ حرف تنریه و تأکیاد اسات. وجملاه     .برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است

است.العزیز: لطف بیان یا بدل که برای توضیح و ابهاد مطرولش آمده است.انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید اسات. و در اداماه   
 اطناب با صفت برای اختصاص  تأکید«: کَرِیرًا »و«شَیْخًا»آیه تکرار شده است.له : ها؛ جارومجرور به خرر متدد محذوف و تأکید است. کلمه 

 . به توصیف  نکره و رفع ابهاد است

  حَتىَ الْأَرْضَ أَبْرَحَ فلَنَْ  یُوسُفَ فىِ فَرَّطتُمْ مَا قبَْلُ منِ وَ اللَّهِ مِّنَ مَّوْثِقًا علَیَْکُم أخََذَ قَدْ أَبَاکُمْ أنََّ تَعلَْمُواْ لَمْ أَ کبَیِرُهُمْ قَالَ  نجیًَِّا خلََصُواْ منِْهُ استْیَاسُواْ فلََمَّا( 83

حرف تحتیق بر سار فعال ماضای    انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید است.قد :  .الحااکِمیِن خیَرُْ هُوَ وَ  لىِ اللَّهُ یحَْکُمَ أَوْ أَبىِ لىِ یَأذْنََ



 
 
 
 
 
 
 

اسات.ما: حارف جار زائاده      لم و لن : حرف نصب و جزد در تأکیاد نفای  کند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است.  وارد شده فعل را تأکید می
 تأکیدی است.

یا: حرف ندا و تأکید و کاربردش جهت آگاه ساخت و  .حَافِظیِن للِْغیَْبِ کنَُّا مَا وَ علَِمنَْا بِمَا إِلَّا شهَِدْنَا مَا وَ سَرَ َ ابنَْكَ إنَِّ یَأَبَانَا فَقُولُواْ أَبیِکُمْ إِلىَ ارجِْعُواْ( 81
انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و اطناب به وسیله التراضیه است.  تأکید« یا أبانا ... » موضوع است.جمله برانگیختن مخاطب به اهمیت 

  ما + الا: ) آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.  تأکید است.
تأکید اطناب از طریاق صافت بارای توضایح اسام معرفاه ) العیارُ( آماده          :التَّی.لَصَادِقُون إِنَّا وَ  فیِهَا أَقبْلَنَْا الَّتىِ الْعیِرَ وَ فیِهَا کنَُّا الَّتىِ الْقَرْیَةَ سالِ وَ( 82

معنای تأکیاد بار ماقرال خاود را دارد. جملاه اسامیه        « ناا »از حروف مشرهه بالفعل ، نصاب و تأکیاد اسات. و ضامیر     ..« : انَّا » است.جمله 
 ه و تأکید است.است.لصادقون: لاد؛ لاد مزحلت

اطناب با صفت برای اختصااص    جمیل: تأکید.الْحَکِیم الْعلَِیمُ هُوَ إِنَّهُ  جَمیِعًا بِهِمْ یأَْتیَِنىِ أنَ اللَّهُ عَسىَ  جَمیِلٌ فَصبَرٌْ  أَمْرًا أَنفُسُکُمْ لَکُمْ سَوَّلَتْ بَلْ قَالَ( 83
ضمیر فصل ، تأکید قرار دادن باین  بالفعل ، نصب و تأکید و جمله اسمیه  است.هو:  انَّ : از حروف مشرههبه توصیف  نکره و رفع ابهاد است.

 مسند و مسندالیه و محلی از الراب ندارد.

جهت افسوس خوردن ، دردمندی و  یا: حرف ندا و تأکید و کاربردش.کظَِیم فَهُوَ الْحُزنِْ منَِ عیَنَْاهُ ابیَْضَّتْ وَ یُوسُفَ  علَىَ  یَأسََفَى قَالَ وَ عنَهُْمْ  تَوَلىَ وَ( 84
 برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است.

إِنَّمَا : ان + مای کافه از ادات حصر خرر را بر مرتدا محصور مای کناد و تأکیادبا    .تَعلَْمُون لَا مَا اللَّهِ منَِ أَعلَْمُ وَ اللَّهِ إِلىَ حُزْنىِ وَ   بَثىّ أشَْکُواْ إِنَّمَا قَالَ( 85
 ؛ تأکید اطناب از طریق حروف لطف با دو کلمه مترداف و هم معنی است.«بثی و حرنی » ه است.جمله اسمی

یا: حرف ندا و تأکید و کاربردش جهت .الْکَافِرُون الْقَوْمُ إِلَّا اللَّهِ رَّوْحِ منِ اْیاسُیَ الَ إِنَّهُ  اللَّهِ رَّوْحِ منِ تَاْیاسُواْ لَا وَ أخَیِهِ وَ یُوسُفَ منِ فَتَحَسَّسُواْ اذْهَبُواْ    بَنىِایَ( 86
و آگاه ساخت و برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است.انَّه : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید و )ها( ؛ ضمیر شان ، تأکید با تکرار 

تأکید با جمله اسامیه و  ..«اِنَّه » مده است.جمله جمله اسمیه  است.الکافرون: تأکید اطناب از طریق صفت برای توضیح اسم معرفه ) التود ( آ
 تأکید با جمله تعلیل  است.

یاأیُّها : حارف نادا و   .الْمتَُصَدِّقیِن یجَْزىِ اللَّهَ إنَِّ  علَیَنَْا تَصَدَّ ْ وَ الْکیَْلَ لنََا فأََوْفِ مُّزجَْئةٍ ببِِضَعَةٍ جِئنَْا وَ الضُّرُّ أَهلْنََا وَ مَسَّنَا الْعَزِیزُ یَأَیهَُّا قَالُواْ علَیَْهِ دخَلَُواْ فلََمَّا( 87
ها ؛ حرف تنریه و مفید تأکید است. العزیز: لطاف بیاان    .تأکید و کاربردش جهت آگاه ساختن و برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است

انَّ : از ص به توصیف  نکره و رفع ابهاد است.اطناب با صفت برای اختصا  یا بدل که برای توضیح و ابهاد مطرولش آمده است.مُزجئه: تأکید
 حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید و جمله اسمیه  است.

نَّ )ه( : از حاروف  ا .الْمُحْسِرنیِن  أَجْررَ  یُضِریعُ  لَرا  اللَّهَ فإَنَِّ یَصبْرِْ وَ یتََّقِ منَ إِنَّهُ  علَیَنَْا اللَّهُ منََّ قَدْ  أَخِى هَذَا وَ یُوسُفُ أَنَا قَالَ  یُوسُفُ لَأَنتَ ءِنَّكَ أَ قَالُواْ( 88

د تأکید یا مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید و تکرار همین لفد در این آیه  نشان از تأکید فراوان دارد، )هُ(؛ ضمیر شان و تأکید است.لَأنتَ: لاد ،لا
کند و  حرف تحتیق بر سر فعل ماضی وارد شده فعل را تأکید می و ذا ؛ اسم اشاره است. قد : ها حرف تنریه و تأکیدهذا: مزحلته و ابتدا است.

 بیانگر قانون یا حکم قطعی است. 
حرف تحتیق بر سار فعال ماضای وارد شاده فعال را تأکیاد       لتد : لاد: لاد قسم و تأکید ،قد : .لَخَطیِِن کنَُّا إنِ وَ علَیَنَْا اللَّهُ ءَاثَرَكَ لَقَدْ تَاللَّهِ قَالُواْ( 82

ءَاثرک: تأکید با مفعول به متدد با هدف بازگرداندن مخاطب از خطا به درستی است .اِن: مخففاه  کند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است.  می
  ثتیله از اِنَّ، نصب و تأکید و اسم اش ضمیر شأن است.لخاطین: لاد مزحله و تأکید است.

  .لا تثریب: لا؛  لای نفی جنس و تأکید است .الرَّاحِمیِن أَرْحَمُ هُوَ وَ  لَکُمْ اللَّهُ یَغْفِرُ  الیَْوْمَ علَیَْکُمُ تثَرِْیبَ لَا قَالَ( 22

هذا: های تنریه و ذا اسم اشاره ، در محل جر لطف بیان یا بدل از  .أجَْمَعیِن بِأَهلِْکُمْ أتُْونىِ وَ بَصیِرًا یَأْتِ أَبىِ وَجْهِ  علَىَ فأََلْقُوهُ هَذَا بِقَمیِصىِ اذْهَبُواْ( 23
 قمیصی جهت تأکید است.أجمعین: تأکیدی معنوی و مجرور با یاء برای اهل است.

انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید و جمله اسمیه  اسات. لَأجاد:    .تُفنَِّدُون أنَ لَا لَوْ  یُوسُفَ رِیحَ لَأجَِدُ   إِنىّ أَبُوهُمْ قَالَ الْعیِرُ فَصلََتِ لَمَّا وَ( 24
 لاد ؛ لاد مزحلته و تأکیدی است.



 
 
 
 
 
 
 

انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکیاد و جملاه اسامیه  اسات.لَفی : لاد ؛ لاد مزحلتاه و تأکیادی        .الْقَدِیم ضلََالِكَ لَفِى إِنَّكَ تَاللَّهِ قَالُواْ( 25
 لتدیم: تأکید اطناب با صفت برای رفع ابهاد است.است.ا

أن: صله برای تأکید است. لام: حارف نصاب و     .تَعلَْمُون لَا مَا اللَّهِ منَِ أَعلَْمُ   إِنىّ لَّکُمْ أَقُل لَمْ أَ قَالَ  بَصیِرًا فَارْتَدَّ وجَْهِهِ  علَىَ أَلْقَئهُ البَْشیِرُ جَاءَ أنَ فلََمَّا( 26
 نفی است.  انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید و جمله اسمیه  است.جزد در تأکید 

یا:  حرف ندا و تأکید و کاربردش جهت آگاه ساختن و برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است.انَّ  .خَاطیِِن کنَُّا إِنَّا ذُنُوبنََا لنََا استَْغْفِرْ أَبَانَاایَ قَالُواْ( 27
 بالفعل ، نصب و تأکید و جمله اسمیه ، تأکید اطناب با تعلیل  است.: از حروف مشرهه 

سوف: سوف: حرف استترال و تأکید که بالث توسیع زماانی فعال مضاارع و ثراوت آن شاده      . الرَّحِیم الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ    رَبىّ لَکُمْ أسَتَْغْفِرُ سَوْفَ قَالَ( 28

 و تأکید و جمله اسمیه ، تأکید اطناب با تعلیل  است. هو: ضمیر فصل و تأکید است.است.انَّ : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب 

تأکید اطناب با جمله التراضایه و محلای از   «: ان شاَءَ اللَّهُ »جمله  .ءَامنِیِن اللَّهُ شَاءَ إنِ مِصْرَ ادخْلُُواْ قَالَ وَ أَبَوَیْهِ إِلیَْهِ ءَاوىَ یُوسُفَ  علَىَ دخَلَُواْ فلََمَّا( 22
 الراب ندارد. 

 جَاءَ وَ السِّجنِْ منَِ أخَْرجََنىِ إذِْ بىِ أحَْسنََ قَدْ وَ  حَقًّا   رَبىّ جَعلََهَا قَدْ قبَْلُ منِ رُءْیَاىَ تَأْوِیلُ هَذَا أَبَتِایَ قَالَ وَ  سُجَّدًا لَهُ خَرُّواْ وَ الْعَرْشِ علَىَ أَبَوَیْهِ رَفَعَ وَ( 133

یا:  حرف ندا و تأکیاد و کااربردش جهات     .الحاکِیم الْعلَِیمُ هُوَ إِنَّهُ  یَشَاءُ لِّمَا لَطیِفٌ   رَبىّ إنَِّ  إخِْوَتىِ   بیَنْ وَ بیَْنىِ الشَّیْطَانُ نَّزغََ أنَ بَعْدِ منِ البَْدْوِ مِّنَ بِکُم
حرف تحتیق بر سر فعل ماضی آگاه ساختن و برانگیختن مخاطب به اهمیت موضوع است.هذا: های تنریه و تأکید ، ذا ؛ اسم اشاره است.قد : 

خرر بارای  ...« من بعد » جمله  کند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است. و تکرار در بار دود در آیه مشهود است.در وارد شده فعل را تأکید می
انَّ )ه( : از حروف مشرهه بالفعل ، نصب و تأکید و تکرار مرتدای محذوف، در محل نصب جمله اسمیه و تأکیدی بر مضمون جمله قرلی است.

 همین لفد در این آیه  نشان از تأکید فراوان دارد.هو: ضمیر فصل و تأکید است.
 .بِالصَّالِحیِن أَلْحِقْنىِ وَ مُسلِْمًا تَوَفَّنىِ  الخَِْرَةِ وَ الدُّنیَْا فىِ    وَلىِ أَنتَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فَاطِرَ  الْأحََادِیثِ تَأْوِیلِ منِ علََّمتَْنىِ وَ الْملُْكِ منَِ ءَاتیَتَْنىِ قَدْ   رَبّ(  131

:صفت ، بدل یاا لطاف بیاان ،    فاطر انگر قانون یا حکم قطعی است.کند و بی حرف تحتیق بر سر فعل ماضی وارد شده فعل را تأکید میقد : 
 برای توضیح بعد از ابهاد آمده و فایده اش بیان و تأکید است.

بمومنین: ب حرف جار   تأکید اطناب با جمله التراضیه و محلی از الراب ندارد.«: حرصتَ .. » جمله . بِمُؤْمنِیِن حَرصَْتَ لَوْ وَ النَّاسِ أَکثْرَُ مَا وَ( 133

 زائده تأکید است.
اِن » ان + الا: ) آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.  جمله. لِّلْعَالَمیِن ذِکْرٌ إِلَّا هُوَ إنِْ  أجَْرٍ منِْ علَیَْهِ تَسالُهُمْ مَا وَ( 134

 تأکید اطناب به وسیله تعلیل است....« هو 
  تأکید اطناب با جمله اسمیه است.« هم لا ... » جمله.یَشْعُرُون لَا هُمْ وَ بَغتَْةً السَّاعَةُ تأَْتیِهَُمُ أَوْ اللَّهِ عَذَابِ مِّنْ غَاشیَِةٌ تأَْتیِهَُمْ أنَ أَمِنُواْفَ أَ( 137
هذا: های تنریه و تأکید ، ذا اسم اشاره اسات. أناا:   . الْمُشْرِکیِن منَِ أَنَا مَا وَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَ  اتَّبَعَنىِ منَِ وَ أَنَا بَصیِرَةٍ  علَىَ  اللَّهِ إِلىَ أدَْعُواْ سبَیِلىِ هَذِهِ قُلْ( 138

 در حالت رفع است.« ادلوا»أنا ) اولی( تأکید برای فالل در 
 خَیررٌْ  الَْخِررَةِ  لَردَارُ  وَ  قبَلِْهِمْ منِ الَّذِینَ عَاقبَِةُ کانََ کیَْفَ فیَنَظُرُواْ الْأَرْضِ فىِ یَسیِرُواْ فلََمْ أَ  الْقُرىَ أَهْلِ مِّنْ إِلیَهِْم نُّوحِى رِجَالًا إِلَّا قبَلِْكَ منِ أَرسْلَنَْا مَا وَ( 132

حرف نصب و جازد در تأکیاد   ما + الا: ) آمدن حرف نفی همراه با حرف استثناء و حصر برای مفید تأکید است.  لم:  .تَعْقلُِون فلََا أَ  اتَّقَوْاْ لِّلَّذِینَ
  نفی است.  کیف : اسم استفهاد در محل نصب متعلق  به خرر متدد کان محذوف و تأکید است.  لَدار: لاد ابتدا و تأکید است.

انَّ : از حاروف مشارهه بالفعال ،     .الْمُجْررِمیِن  الْقَروْمِ  عنَِ بَأسْنَُا یُردَُّ لَا وَ  نَّشَاءُ منَ فنَُجِّىَ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ کُذِبُواْ قَدْ أَنهَُّمْ ظَنُّواْ وَ الرُّسُلُ استْیَاسَ إذَِا حَتىَّ( 113
کند و بیانگر قانون یا حکام قطعای اسات . المجارمین:      حرف تحتیق بر سر فعل ماضی وارد شده فعل را تأکید مینصب و تأکید است. قد : 

  تأکید اطناب از طریق صفت برای توضیح اسم معرفه آمده است.
لقد:  .یُؤْمنُِون لِّقَوْمٍ رحَْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍ  شىَ   کُلّ تَفْصیِلَ وَ یَدَیْهِ   بیَنْ الَّذىِ تَصْدِیقَ نلَکِ وَ  یُفتْرىََ حَدِیثًا کانََ مَا  الأَْلبَْبِ لأُِّوْلىِ عبِرَْةٌ قصََصِهِمْ فىِ کانََ لَقَدْ( 111

: جارو قصَصَهِمِْ فىِکند و بیانگر قانون یا حکم قطعی است.  حرف تحتیق بر سر فعل ماضی وارد شده فعل را تأکید میلاد قسم و تأکید ،قد : 
  به خرر کان متدد محذوف و تأکید است.لَکن: در تأکید استدراک از حروف مشرهه بالفعل است.مجرور متعلق  



 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه گیری

آنچه در بررسی آیات سوره یوسف )علیه السلام( مورد تحلیل و ارزیابی گرفت این نتایج بدست آمده است کهه در داسهتاح حتهرت    

ایگاه آح حترت از ابزارهای مختلف اسلوب تاکیهد بهرای تها یر گتاشهتن و     یوسف )علیه السلام( خداوند در شیوه و بیاح و اهمیت ج

 أبَاَنَها  إِحَّ عُصْهََ    نحَْنُ وَ مِنَّا أبَِیناَ إِلىَ أَحَبُّ أَخُوهُ وَ لَیُوسُفُ قاَلُواْ إِذْآگاه ساختن مخاطب استفاده کرده است. به عنواح مثال در آیه )) 

ابتدا که مفید تاکید به منظور تحقق خَر است و محَت شدید پدر نسَت به حترت یوسهف و  « لام»با کلام  ((.8/  مَُِّین ضلََالٍ لَفىِ

بنیامین علیهماالسلام را می رساند، آغاز شده است. این لفظ متموح جمله را تثَیت کرده و از آح محَت شدید بی چهوح و چهرای   

« أحَّ و إحَّ» از دیگر نتایج ایهن اسهت در اکثهر آیهات از دو حهرو        و حترت یعقوب علیه السلام نسَت به دو برادر اراده شده است.

بیشتر استفاده شده و از بسامد بالایی در بین سایر اسالیب تاکید برخوردار است و این دو حرو  به اتفاق نظر اکثر نحویهاح از ترهرار   

د این حرو  نشانگر آح است کهه آنچهه در داسهتاح    در جمله جلوگیری کرده و تثَیت و تقویت معنا را در پی دارد و بالا بودح بسام

 حترت یوسف )علیه السلام( اتفاق افتاده است اتمام حجت در جهت القای مفهوم به مخاطب بوده است. 
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:Abstract 

The Holy Quran is an eternal book and it was revealed to the Prophet's heart by the Almighty for the 

guidance and salvation of people with the best words and methods.  Always different aspects of the 

Quran including   Its  eloquence has attracted the attention of researchers and experts in religious 

sciences.  One of the interesting researches in this field is the discussion related to the styles of 

emphasis used in the verses of the Quran.  The present research aims to use the library method and 

relying on the descriptive-analytical method, firstly to express some of the various tools of its origins and 

conclusions and the styles of emphasis used in the verses of Surah Yusuf (peace be upon him).  from the 

point of view of syntax and rhetorical science, and then to express the functions of each of the styles of 

emphasis in each of the verses.  The results of this research indicate that various means of emphasis 

have been used in most of the verses and it shows that God has used them for the importance of the 

subject and the appropriateness of the sentence. 
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